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حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 سورة العصر

 30  جزء 

 آيه است. 3در )مکة مکرمه( نازل شده و داراى « العصر»سورة 
 

 تسميه: وجه
نامگزاري شده، جواب همه مفسرين اين اينست، « العصر»علت اينکه چرا اين سوره به 

يعني روزگار قسم « عصر»چون که پروردگار با عظمت ما در بدو و آغاز اين سوره به 
 ي؛ مانند شادهايي استاعجوبه روزگار دربرگيرنده طوريکه مي فهميد که:. استخورده 
 عصر بهنکه آ سبب ... و نيز بهو ذلت ، غنا و فقر، عزت، سلامتي و مريضيو غم

 شود.ي م منقسم و ثانيه ، دقيقه، روز، ساعت، ماهسال اجزايي چون

 تعداد آيات ، کلمات وحروف سوره العصر :
( 1)که داراي يک  از سوره هاي مکي بودهطوريکه يادآور شديم « العصر ءسوره»

 ( بيست و21) چهار حرف، و ( هفتاد و74)ه، ( چهارده کلم14ت، )ا( سه آي3رکوع، )
لازم به ذکر است که أقوال علماء در نوع حساب کردن تعداد حروف ) يک نقطه است.

سوره های قرآن متفاوت ومختلف است.( برای  تفصيل  اين مبحث ميتوانيد به سورهٔ 
 (فرمايد.تفسير احمد مراجعه  ،الطور

 عصر: ءفضيلت سوره

اصحاب رسو ل الله صلي الله عليه حضرت عبيد الله بن حصن فرموده است که دونفر از 
وسلم چنين بودند که هر گاه با هم ملاقات مي کردند، تا آن زمام از همديگر جدا نمي 

را تلاوت نميکردند. )رواه الطبراني( امام « عصر»شدند، تا براي يکديگر سوره ي 
آنها  شافعي)رح( فرموده است که اگر مردم تنها به همين سوره مي انديشيدند، اين براي

 .کافي بود. )ابن کثير(
نمايندگي از  شود، به مسلمانآنکه  از قبل عاص عمرو بن همچنان مفسران می نويسند :

 ديگر بر رفيق مدت از وي پرسيد: در اين . مسليمهرفت كذاب نزد مسليمه قريش مشركان
اي گفت: بر او سوره)رض( در جوابش  عاص؟! عمروبناستشده  چيزي نازل شما چه
 .است شده نازل اما بسيار بليغ كوتاه

عاص آن سوره را قرائت نمود: ؟ عمروبنچيست سوره کذاب گفت: آن مسليمه
الِحَاتِ وَتوََاصَوْا باِلْحَقِِّ  ﴾٢إِنَّ الإنْسَانَ لفَِي خُسْرٍ﴿ ﴾١وَالْعَصْرِ﴿» إِلا الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

بْرِ وَتوََا  رفت در فكر فرو کذاب بعد از استماع اين سوره سخت مسليمه «﴾٣﴿ صَوْا باِلصَّ
 . عمراستشده  نازل نيز مانند آنوبعد از اندکي سرخويش را بالا نموده و گفت: بر من 

 خواندن به کذاب شروع ؟ مسليمهبخواني را برايم آن است وي گفت: ممكن بن عاص به و
حفر نقر  اي وبر، اي  و صدر وسائرك اذنان يا وبر، يا وبر، و انما انت»گفت: كرد و 

سينه چيزي ديگرنيستي زيرا ساير اندامهاي تو گودي و  و يك وبر! تو جز دو گوش
بر  شده نازل سوره عمرو كرد و پرسيد: اي عمرو! اين رو به سپس«. فرورفتگي است

 ؟ يافتي را چگونه من
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 . تو دروغگو هستي كه دانممي خوب من داني كهمي تو خوب الله  گفت: سوگند به عمرو
كند  معارضه با قرآن هذيان اين وسيله تا به خواست كذاب مسليمه»: فرمايد  كثير ميابن

 «.نتوانست ساخته اما حتي پرستشگر بت را نيز متقاعد و قانع
 سورهدر اين  مردم اگر همه»عصر ميفرمايد:  ءومنزلت سورهدر مقام  )رح(شافعي  امام

 «.را ميگنجد آنان همه سوره تدبر كنند، اين
 ديگري نازل ءسوره هيچ سوره اگر جز اين»مي افزايد: )رح( امام شافعي همچنان 

قرآني  علوم تمام ءدربرگيرنده سوره بود؛ زيرا اين كافي و بسنده براي مردم شد، يقينا  نمي
 «.است

از قرآن عظيم الشان است،  نظرداشت اينکه، سوره ي بسيار کوچکيرد سوره عصر با
و اما چنان جامع است که به قول حضرت امام شافعي اگر مردم اين سوره را با انديشه 

 دنيا کافي مي باشد. تلاوت کنند، پس براي درستي دين وتعمق در معاني و تفاسير آن 
سوره . درين ها به ميان ميآيدزيانکار بودن همه انسان ين سوره بحث از خاسرين ودر ا

زيانکاري نجات خواهد يافت که  تاکيد و گفته شده است که انسان زماني از اين خسران و
سفارش يکديگر به حق سفارش يکديگر به  ايمان، عمل صالح،»داراي خصوصيت: 

 «.صبر، هستند
تباهي نجات مي يابد که در مسير ايمان قرار  ماني از خسران وجامعه انساني ز انسان و

به حق  شايسته او به نمايش گذاشته شده، و رد صالح وکگيرد، ايمان واعتقاد او در عمل
دشواري هاي و  التزام داشته باشد، ديگران را به پابندي والتزام به حق دعوت کرده

حمل نموده، شکيبايي ورزيده، دفاع از حق را ت حرکت در خط ايمان، عمل صالح و
بخاطر مصالح ومناصب دنيوي  ومنافع مادي خويش، به راست  همرزم نيمه راه نبوده و

ديگران را با  در راه مبارزه خويش احساس خستگي نه نموده، و چپ منحرف نشود و و
 شکيبا باشد. والگوي براي عناصر صابر و دعوت نموده  عمل خود به شکيبايي  قول و

 عصر: ءهاي سورهپيام 
 ياد کرده است. پس از عبرت قسم دوران تاريخ بشر، ارزش دارد و خداوند به آن  -1

 «والعصر»هاى آن پند بگيريم. 
 «لفى خسر»انسان از هر سو در خسارت است.  -2
 «انِّ الانسان لفى خسر»انسان که در مدار تربيت انبيا نباشد، در حال خسارت است.  -3
 «آمنوا و عملوا الصالحات»گيرى از خسارت، ايمان و عمل است. تنها راه جلو -4
تواصوا »به فکر خود بودن کافى نيست. مؤمن در فکر رشد و تعالى ديگران است.  -5

 «بالحقِّ 
 «بالصبر -بالحقِّ »سفارش به صبر به همان اندازه لازم است که سفارش به حق.  -6
آمنوا و »ايمان بر عمل مقدم است، چنانکه خودسازى بر جامعه سازى مقدم است.  -7

 «عملوا... و تواصوا
بدون ايمان و عمل صالح و سفارش ديگران به حق و صبر، خسارت انسان بسيار  -8

و تنوين آن نشانه عظمت خسارت « خُسر»)نکره بودن  «لفى خسر»بزرگ است. 
 است.(

 «تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر»امت نياز دارد. حق به استق اقامه -9
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شود که همه مردم در امر به معروف و نهى از منکر جامعه زمانى اصلاح مى -10
 )کلمه  «تواصوا بالحقِّ »پند بپذيرند. هم خودشان مشارکت داشته باشند. هم پند دهند و

 براى کار طرفينى است( «تواصوا»
انسان در صدد انجام تمام کارهاى نيک باشد  نجات از خسارت زمانى است که -11

به صورت جمع  «الصالحات»)کلمه  «عملوا الصالحات»گرچه موفق به انجام آنها نشود. 
 محلىّ به الف و لام آمده است(

الاِّ »ايمان بايد جامع باشد نه جزئى. ايمان به همه اجزا دين، نه فقط برخى از آن.  -12
 مده است تا شامل تمام مقدسات شود.)ايمان، مطلق آ «الِّذين آمنوا

 کلي اين سوره: یامحتو
برخي از مفسران  اين سوره به حدى است كه به گفتهبودن  جامع طوريکه متذکر شديم،

 گرديده است.ي بند جمع کوچک خلاصه و ءتمام علوم و مقاصد قرآن در اين سوره
بودن  سپس يادي از زيانكار ،مى شودآغاز « عصر»معنى به وقسم پرآغاز آن از سوگند 

بعد فقط يك . به ميان مى آورد ،همه انسان ها كه در طبيعت زندگى تدريجى نهفته است
م اكه داراى پروگريگروه را از اين اصل كلى جدا و مستثني ميسازد و ميفرمايد: آنها 

ايمان، عمل صالح، توصيه »ميباشند عبارت اند از کسانيکه:  برنامه چهار ماده اى
و اين چهار اصل در واقع برنامه هاى « كديگر به حق، و توصيه يكديگر به صبري

 فردى و اجتماعى اسلام را در بر مى گيرد.، عملى، اعتقادى
است. باوري كه به زندگي انسان « يباور قلب»نيست، بلكه يك « كلمه»تنها يك « ايمان»
دارد و محور او نقشي مهم « چگونه زيستن»مي بخشد وايمان در « جهت»را 

 ها و عملكرد هاي مردم است. گذاري براي انديشهارزش
« عمل»سازد، به دنبال آن را مطرح مي« ايمان»خداوند متعال نيز در قرآن كريم هرگاه 

 دارد تا نمود عيني ايمان را در عمل گوشزد كند.را نيز بيان مي 
كه به لوازم آن چيزي كه نآ بنابراين ايمان زباني و يا اعتقاد صرف، ايمان نيست مگر

 ايم، ملتزم شويم و آثار آن را بپذيريم.بدان معتقد شده
ه انسان علاوه بر آنچه كه به زبان مي ميکند ک در نتيجه درك فوائد ايمان، زماني معنا پيدا

. به اين ترتيب آورد و باور قلبي دارد، به آنچه كه پروردگار ما دستور داده نيز عمل نمايد
 .نيز ميباشددر انتظار چشيدن فوائد ايمان بلکي نموده نه  ان زباني و باور قلبي اكتفانه ايم

بهبود مي بخشد، و يکي از ضروريات  انسان راسلامتي جسماني تعالي  ايمان به الله -
 قلبي انسان بشمار ميرود.

ي مي براي انسان آرامش روح بر فكر و روح انسان اثر گذاشته وتعالي  ايمان به الله -
 بخشد.

هدف از آرامش  زندگى انسان همواره مملو از مشكلات، فراز و نشيب ها و موانع است.
 همه ر مشكلات راحتتعالي در مواجه به به الله و متکي  روحي همين است که انسان مؤمن

آنها کرده ميتوانند. طى به اتکا به الله تعالي و ايمان بهتر و اسانتر زندگى را به مشقات 
فراز و در  با آرامش كامل روحي مشكلات را از سر راه خود برداشته ومشکلات وجود 

به همين دليل اگر توجه فرموده باشيد آنعده استوار تر قدم بر ميدارند. نشيب هاى زندگى 
 اشخاصيکه دچار امراض روحي و رواني اند معمولا  افراد بي ايمان هستند.

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

4 

خصوص آرامش ايمان آورندگان به الله مي  در« سوره بقره 62آيه »خداوند متعال در 
 «.من ءامن باللََّّ و اليوم الأخر... و لا خوف عليهم و لا هم يحزنون»... فرمايد: 

 )كسانيكه ايمان به الله و روز قيامت دارند... هيچ ترس و ناراحتي بر آنها نيست.(
منتها دوست و ياور خود كسانيكه ايمان به الله دارند؛ الله متعال را به عنوان قدرتي بي  -

سوره بقره( چنين وعده فرموده  257مي دانند طوريکه پروردگار با عظمت ما در آيه )
)الله تعالي ياور مومنان  «.الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الي النور»است: 

 است و آنها را از تاريكي به روشنايي مي برد.(
كل کننده کامل خويش را الله خويش قرار مي دهند، كسانيكه به الله ايمان دارند، تو -

وَ مَنْ »فرمايد:  با اين زيباي مى« 3سوره طلاق آيه »طوريکه قرآن عظيم الشان در 
ِ فَهُوَ حَسْبهُُ   )هر كس بر خدا توكل كند، الله او را كافى است.( «يتَوََكَّلْ عَلَى اللََّّ

يش را به الله مي سپارند. بنا  اشخاصيکه به كسانيكه به خدا ايمان دارند، نتايج امور خو -
الله ايمان دارند با تكيه و اعتماد بر الله تعالي پس از انجام امور نتيجه كارشان را به او 
واگذار مي كنند و اگر آن كار به نتيجه مطلوب نرسيده يقين دارند كه حتما خداونديكه 

ده وي نمي دانسته لذا از اين جهت دوست و ياور آنها مي باشد اين مساله را به صلاح بن
آرامش دارند كه اگر چه كارشان به نتيجه نرسيده اما ضرري متوجه آنها نشده چراكه 

 .حتما خداوند اين امر را به صلاح فرد نمي دانسته
 .كسانيكه به الله ايمان دارند، به قضاي الهي راضي مي باشند -
 كسانيكه به الله ايمان دارند، در برابر امر پروردگار تسليم مي باشند.  -
، خوش بينى به جهان خلقت و هستى است. ايمان به تلقىّ الله متعال يكى ازاثار ايمان به  -

انسان از جهان شكل خاصى ميدهد، به اين نحو كه آفرينش را هدفدار و هدف را خير و 
 . تكامل و سعادت معرفى مى كند

شخص با ايمان با ابزار خوش بينى و در پرتو روشن دلى، به نتيجه مطلوب تلاش هاى  -
 خود اميدوار است.

در منطق شخص با ايمان، جهان نسبت به تلاش هاى او بى طرف و بى تفاوت نيست، 
بلكه دستگاه آفرينش حامى افرادى است كه در راه حق و حقيقت و درستى و عدالت و 

َ ينَصُركُم»ميكنند: خيرخواهى تلاش  (: اگر خدا را يارى 7)سوره محمد:  «ان تنَصُروا اللَِّّ
 كنيد )در راه حق گام برداريد( خداوند شما را يارى مى كند.

َ لا يضُيعُ اجَرَ المُحسنين»اجر و پاداش نيكوكاران هرگز هدر نمى رود:  )سوره « اِنَّ اللَِّّ
گار اميدوار است و در بحران هاى زندگى (: فرد با ايمان به كمك وياري پرورد90توبه: 

و براى دست يابى به اهدافش دست يارى به سوى الله دراز مى كند و اين اميد به خدا 
 .مانع از ابتلا به اضطراب مى شود

يكي ديگر از آثار پربركت ايمان به الله هدفمند بودن در كارهاست. زيرا مؤمن ميداند  -
و خداوندي حكيم او را به دنيا هستي آورده و براي  كه به خودي خود به وجود نيامده

هدف بس بزرگي كه همانا عبوديت و بندگي پروردگار و جانشيني او در زمين است، 
قبل از اينكه روز  داند كه بايد از رفتار و گفتارش حساب بكشد،خلق شده است و مي

كه زندگي كند تا كار كند. داند كه بايد كار كند تا زندگي كند نه اينحساب فرا برسد و مي
چون حساب و كتاب در راه است و روزي از خرد و درشت و كوچك و بزرگ پرسيده 

لذا بايد در تمام مراحل زندگي متوجه و هوشيار باشد و كاري نكند كه فرداي  شود،مي
 .بدون بازگشت در حضور پروردگار شرمنده باشد
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ممكن نيست كه ترس و بيم داشته  شخصيکه دلش با حق تعالى پيوند خورده است، -
 باشد.چراكه او با همه كاره عالم سروكار دارد، پس، از چه بترسد؟

داند، چون با موجودى پيوند دارد كه همه عوالم وجود مؤمن هميشه خود را غالب مى
 مسخر او هستند. 

اختصاصا براى مؤمن به كار رفته است. عزت حالتى است « عزت»درآيات قرآن صفت 
 ترسد؟ آنكه خود را مغلوب مىبيند. چه كسى مىى روح كه خويش را غالب مى برا

اند شكست خورد، از همه موجودات نگرد. آنگاه كه از جنود نفس كه دشمنان درونى
 .ترسدبيرونى نيز مى 

شخصيکه به الله تعالي ايمان داشته باشد شخصي وقت شناس و در زندگي خويش  -
، از اوقات خويش درراه بهتر عبادت كردن خداوند واستفاده دارايي نظم عالي ميباشد

بيشتراز لحظات زندگي وسرعت گرفتن درانجام اعمال صالح بهره مي برند به همين دليل 
درنظم بخشيدن به زندگي خود بسيار كوشا هستند. ازهيچ دقيقه اي درراه رسيدن به 

ي ساعات خويش اهتمام مي اهداف عالي خود صرف نظر نمي كنند وبه برنامه ريزي برا
 ورزند.

شخصيکه به خداوند پاک ايمان داشته باشد، همه چيز را در اين دنيا خلاصه نمي كند  -
بلكه علاوه بر اين دنيا به دنيايي فراتر از جهان هستي نيز اعتقاد دارد تمامي اعمال و 

 رفتار خود را بر همين اساس تنظيم مي نمايد.
 گرداند. آفريند و تلخيها را شيرين مىنيروى مقاومت مى ايمان به الله در انسان -
كسي كه ايمان به الله دارد؛ به خاطر خدا و از ترس عاقبت وخيم نافرماني و گناه،  -

كند كه خدا و خلق خدا را از خود برنجاند و هر كاري كه سنجيده عمل ميكند و كاري نمي
به خاطر خداست و بايد ها و نبايد ها را  كند بازكند، به خاطر خدا و هر كاري كه نميمي

از دين و فرمان خدا و رسول ميگيرد. به همين خاطر داراي وجداني آسوده و راحت 
 .است

 عصر:  ءخلاصه تفسير سوره
عصر را چنين خلاصه وجمعبندي نمود: قسم به زمانه )که  ءبصورت کل تفسير سوره

درآن رنج و زيان واقع مي شود، که انسان )دراثر ضايع کردن عمر خويش( در زيان 
بزرگي قرار گرفته است، مگر کساني که ايمان آوردند و کار هاي نيک انجام دادند، )اين 

نمودند، و يکديگر را به کمال خود است( و يکديگر را بر پابندي بر دين حق توصيه 
پابندي )بر اعمال( تفهيم کردند، )اين تکميل ديگران است، پس کساني که خود، اين کمال 
را به دست آورند و ديگران را نيز تکميل کنند اين قبيل مردم در زيان قرار نمي گيرند، 

 بلکه در نفع ميباشند.
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 سورة العصر ترجمه وتفسير
 ِ حِيمِ بِسْمِ اللَّه حْمَنِ الره  الره

 به نام خدای بخشایندۀ ومهربان
  

الِحَاتِ  ﴾٢إنَِّ الإنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴿ ﴾١وَالْعَصْرِ﴿ إلِا الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ
بْرِ﴿  ﴾٣وَتوََاصَوْا باِلْحَقِِّ وَتوََاصَوْا باِلصَّ

 :ترجمة سورۀ عَصر
 قسم به زمان  ﴾1﴿«وَالْعَصْرِ »
  يقينا  انسان است در زيان ﴾2﴿«الإنْسَانَ لفَِي خُسْرٍ إِنَّ »
بْرِ » الِحَاتِ وَتوََاصَوْا باِلْحَقِِّ وَتوََاصَوْا بِالصَّ مگر آنانيکه ﴾ 3﴿ «إِلا الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

ايمان آورده اند، وکار هاي شايسته انجام داده اند، )عمل صالح( وهمديگر را به حق و 
 ارش کرده اند وهمديگر را به صبر وشکيبايي فرموده اند.درستي سف

  خوانندگان گرامی  !
بي نهايت معجزه اساء که در اين سوره مورد بحث قرار گرفته  اساسي، علمي و ءنقطه
رعايت است همانا اينکه انسان براي  دقت و، و براي هر مؤمن مسلمان قابل توجه است،

ند ضرورت دارد: و اين چهار صفت عبارت ا زيان به چهار صفت نجات از خسران و
  .«توصيه به صبر. ايمان، عملي صالح، توصيه به حق، و: »از

رستگاري  در اين سوره براي ما انسانها مي آموزاند که انسان زماني ميتواند به فلاح و
اين عوامل چهار گانه راستگاري را در خود تعبيه  ءواقعي دست يابد که همه حقيقي و

ه ياد داشته باشد که اگر يکي از اينها را بنابر عواملي و يا هم بنابر مسلمان بايد ب هر .کند
بر مصلحت دنيوي، کنار بگزارد و آنرا بي اهميت تلقي نمايد و يا اينکه هر کدام آنرا در 
جاي خويش بطور دقيق مراعات ننمايد، کشتي نجاتش در نيمه راه مي ماند واز رسيدن به 

مانا سعادت ابدي است، محروم مي ماند و به خسران دنيا وآخرت ساحل مطلوب که ه
 گرفتار مي گردد.

 عصر: ءترجمه و تفسير سوره

 : ﴾١﴿ وَالْعَصْرِ 
به زمان )كه سرمايه زندگي انسان، و فرصت تلاش او براي نيل به سعادت دو  قسم 

 جهان است.
تاريخ بشريتّ است كه زمان. روزگار. مراد زمان و «: الْعَصْرِ » مي نويسند:ان مفسر

سرمايه زندگي انسانها است، و خسران و زيان آنان بر اثر گذشتن زمان عمرشان به 
 بيهودگي است.

بعمل « العصر»را در مورد کلمة ومتعددی ترجمه و تفاسير متنوع  قابل تذکر است که :
 تفسير مينمايند. ترجمه و« وقت عصر»نرا به آ ان آورده اند، برخي از مفسر

به زمانه خاص مخصوصا  عصر پيامبر صلي الله عليه  را« العصر»برخي از مفسرين 
د با تفاسير مختلف در توضيح وتشريح نوسلم تعبير نموده وبدين تر تيب مفسران مي خواه

 د.نبپردازکلمه اين 
ولي اگر استدلال و تفاسير هريکي از اين مفسرين مورد تحليل و ارزيابي قرار گيرد، 

به وقت وزمانه خاص را ذکر نه « العصر»از اين ها دليلي براي اختصاص هيچ کدام 
در اين صورت  جواب آن از ميان مي رود و نموده اند، با اين توجيه ارتباط ميان قسم و
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گواهي ميدهد که انسان در « العصر»با هيچ تعبير وتاويلي نمي توان ثابت کرد که 
 .زيان است خسران و

جواب آن  ارتباط ميان قسم و. ساخت« خاص»نبايد آنرا که  عام است« العصر»ء صيغه
که به اين ترتيب  بگذاريم« عام»نيز فقط زماني نمايان مي شود که صيغه را به حال خود 
نشيب هاي  زمان و همهء فراز و. بمعني هر مقطع زمان وهر فراز و نشيب تاريخ بگيريم

بد و ناشايسته، عدم کرد ني، عملگوناگون ميدهد که انسان همواره در نتيجه بي ايما
 خسران مواجه شده است. توصيه به حق وعدم توصيه به صبر با زيان و

روزگار  خورد كهروزگار سوگند مي روي به از آن خداي سبحان« عصر سوگند به»
رخدادها و اموري در امر  ها و نور و ظرفتاريكي و روز و پياپي آمدن گذر شب محمل
روزگار آنها را در بستر خود  كه است زندگان و منافع زندگي و مصالح نيافت قوام
 و بريگانگي وي دلالت عزوجل امور بر وجود صانع اين كه پروراند و شكي نيستمي

 آن و اهميت شرف روزگار، دليلالله متعال به ، سوگند خوردنروشني دارند. بنابراين
هو الدهر:  الله لاتسبو الدهر، فإن»است: آمده  شريف ديثدر ح جهت ، از ايناست

 «.خود )آفريننده( روزگار استندهيد زيرا خداي عزوجل  روزگار را دشنام
را نماز عصر تعبير « عصر»برخي از مفسرين هدف از همچنان قابل تذکر است که : 

نماز  را به« وسطي صلاه»نموده وبر اساس تفسير همين تعداد از مفسرين است که: ما 
عمر باقي  دارد كه آن به سوگند اشاره ، اينتفسيري وجه اند. بنابراينعصر تفسير كرده

نماز عصر  در ميان باقي مانده ، مانند وقتاست از آن گذشته كه آنچه بهدنيا نسبت  مانده
 .استو مغرب 

 شده آخر نزديك به شود زيرا وقت مشغول زيانتي بي تجار تا به است لازم بر انسان پس
را  مفسر شهير جهان اسلام  معني اول« ابن کثير». ولي نيست ممكن مافات و جبران
 .استداده ترجيح 

 :﴾٢﴿ إنَِّ الإنْسَانَ لفَِي خُسْرٍ 
 انسان مكلّف مراد است. «:الِإنسَانَ »انسانها همه زيانمندند.( )
 زيان و ضرر.  «:خُسْرٍ »

 بينند كنند، زيان مي آنان كه با طلاي عمر خود با شيطان معامله مي اصل اين است:
( و آنان كه با يزدان تجارت مينمايند، 45، شوري/ 178 /، اعراف5)مراجعه شود: نمل/ 

 (.13 - 10 /سود ميبرند )مراجعه شود: صف
خسر وخسران: زيان « در خسر است انسان گمانبي كه»است:  اين قبل سوگند آيه جواب
و كار و  تجارتبه  . يعني: هر انساني كهاست سرمايه رفتن و از بين ، نقصانكاري
و در  و گمراهي از حق، در زياناست عمر در كارهاي دنيا مشغول مادي و صرف تلاش

 در آيه ، بجز كساني كهنيستمستثني  كس هيچ قاعده نابودي قرار دارد و از اين معرض
 اند:مورد استثنا قرار گرفته  ذيل

بْرِ﴿ الِحَاتِ وَتوََاصَوْا باِلْحَقِِّ وَتوََاصَوْا باِلصَّ  :﴾٣إِلا الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ
آورند، و كار هاي شايسته و بايسته ميكنند، و همديگر را به مگر كساني كه ايمان مي ) 

كنند، و يكديگر را به شكيبائي )در تمسّك به حق )در عقيده و قول و عمل( سفارش مي
نمايند )كه موجب رضاي تحمّل سختي ها و دشواريها و دردها و رنجهائي( توصيه مي

 گردد(.خدا مي
 هرگونه حق و حقيقتي. «:الْحَقِِّ »همديگر را سفارش كردند.  «توََاصَوْا»
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بْرِ » مگر » كر خاص بعد از عام است و بيانگر اهمّيتّي است كه دارد.شكيبائي  ذ «:الصَّ
 «اندكرده اند و كار هاي شايستهآورده ايمان كساني كه

اند، در كرده جمع صالح الله و عمل به ايمان در ميان مؤمني كهو زنان  يعني: مردان
 و براي آخرت نساخته مشغولخود  را به زيرا كارهاي دنيا آنان در زيان سودند نه
 همان« اندكرده سفارش حق همديگر را به» مگر كساني كه« و»اند كردهعمل خويش
 از: عبارت و آن است و بايسته ، شايستهبراي آن بپاخاستن حقي كه
 تعالي حق كه چيزهايي است همه دادن و يگانگي وي و انجام خداي عزوجلبه  ايمان

مگر »و  استاو از آنها نهي كرده  چيزهايي كه از همه و اجتناب است كرده مشروع
 و شكيبايي در خود داري از ارتكاب« صبر اند بهكرده همديگر را سفارش» كساني كه
درد  وي و شكيبايي بر مقدرات فرايض ، شكيبايي بر انجامهاي خداي عزوجل نافرماني
 .آور وي

 سفارش آن ديگر را به بايد يك صالح مؤمنان كه هاي حقي است بر از خصلتص پس
 آن بيشتري دارد و درجه شرف نيكهاي  ديگر خصلت به صبر نسبت كنند و از آنجا كه
، مورد دشمني و براي حق بسياري از بپاخاستگان و نيز از آنجا كه از آنها بالاتر است
 ميباشد. مؤمن وارستگان ، نياز ملموسصبر و شكيبايي نياز به ند پستعدي قرار ميگير

 نمايند.  و سفارش صبر و شكيبايي نيز توصيه ديگر را به، آنها بايد يك بنابراين
رنجها و  كه سنگين امري است حق كه است بر آن دليل كريمه آيه»: ميگويد: رازي امام

ديگر  يك سفارش را به ، پروردگار ما آنجهت و همراهند. از اين مملازها با آن محنت
 «.گردانيد صبر پيوسته به

 : مفهوم قرآني عمل صالح
عمل صالح به معناي كار راست، درست و نيكو است. اگر ميان دو نفر اختلاف شود 
 ند.برطرف كردن اختلاف و دشمني را كه راست كردن ميان آن دو است، صلح مي گوي

در  عمل صالح يعني هر كار درست و نيكو، مفهومي است كه مصاديق بسياري دارد.
قرآن اين تركيب، در اصطلاح خاصي به كار رفته و از جايگاه بخصوصي نيز 

 برخوردار است. 
اگر اسلام را در دو مولفه اصلي و اساسي بخواهيم تعريف و تحديد كنيم يكي از دو مولفه 

داد. به اين معنا كه اسلام بر دو مولفه اصلي ايمان به حق و عمل اصلي را شكل خواهد 
 صالح شكل مي گيرد.

مسلمان و مومن كسي است كه دردل به حق ايمان و باور داشته باشد و در عمل كارهاي 
درست و نيكو انجام دهد. از اين رو، ايمان توحيدي و عمل صالح را دو بال پرواز 

به عنوان بالابر ياد  (مل صالح را در كنار كلمه طيب)حقانسانيت دانسته اند و قرآن ع
( و تنها كساني را رستگار و موفق مي شمارد كه توانسته اند 10مي كند.)سوره فاطر آيه 

داراي ايمان و عمل صالح اند و غير ايشان كساني هستند كه از سرمايه اصلي زيان داده 
سوره عصر که در فوق  3و 2 اند و جزو زيانكاران و اهل خسران ميباشند.)آيات

 .گذشت(
پرسش اين است كه كدام مصاديق را قرآن به عنوان عمل صالح ستوده و آن را مورد 

توجه و اهتمام قرار داده است؟ قرآن براي عمل صالح مصاديق بسياري را ذكر مي كند 
 كه در اين جا به برخي از آن ها اشاره مي شود.
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صورت كلي و جزيي به برخي از مصاديق عمل  ( به121و  120در )سوره توبه آيه 
صالح اشاره مي كند و مي فرمايد: در راه خدا هيچ تشنگي به آن ها چيره نشود يا به رنج 

و سختي نيفتند يا به گرسنگي دچار نگردند يا گامي كه كافران را خشمگين سازد بر 
رايشان نوشته ندارند يا به دشمن )حربي( دستبردي نزنند، مگر آن كه عمل صالحي ب

شود، كه خدا پاداش نيكوكاران را تباه نمي سازد؛ و هيچ مالي چه اندك و چه بسيار هزينه 
نكنند و از هيچ وادي و سرزميني نگذرند مگر آن كه به حساب ايشان نوشته شود تا خدا 

 پاداششان دهد؛ چون پاداش نيكوترين كاري كه مي كرده اند.
چندي اشاره شده است كه مصداق كلي و جزيي عمل  در اين آيات به موارد و مصاديق

صالح است. در همه اين ها آن چه شرط اساسي و كليدي است در راه خدا بودن عمل 
 صالح و نيكو است.

اگر انفاق و بذل و بخشش كم و بيشي صورت پذيرد و يا سختي و رنج هاي بسياري 
يي و قصد الهي در آن نباشد تحمل شود و كارهاي نيكويي ديگري انجام گيرد كه نيت خدا

اين كار نيكو و درست فرد همانند كار كسي است كه بخواهد با يك بال پرواز كند كه 
 .چنين چيزي غير ممكن و ناشدني است

چنان كه ايمان بدون عمل صالح نيز امكان پرواز را از فرد مي گيرد. در آيات قرآن در 
ر گاه سخني از رستگاري و رهايي از همه موارد به شرطيت هر دو اشاره شده است و ه

آيه به اين  70آتش دوزخ مي شود به ايمان و عمل صالح اشاره مي شود. در بيش از 
مساله توجه داده شده است كه بدون تحقق هردو )ايمان و عمل صالح( رستگاري مفهومي 

را  از سوي ديگر مومنان واقعي نخواهد داشت. )نگاه كنيد واژگان ايمان و عمل صالح(
كساني مي شمارد كه نه تنها خود اين گونه هستند، بلكه ديگران را به ايمان و عمل صالح 
مي خوانند و سفارش مي كنند. در حقيقت بر جنبه اجتماعي اسلام تاكيد مي شود. به يك 
معنا اسلام ديني است كه تنها به نجات فرد نمي انديشد بلكه نجات جامعه نيز يكي از مهم 

و اهداف آن را تشكيل مي دهد. از اين روست كه امر به معروف و نهي از ترين مقاصد 
 .منكر به عنوان يكي از اعمال صالح در قرآن مورد توجه و تاكيد قرار گرفته است

اين روش و شيوه قرآن نشان مي دهد كه اسلام نه تنها به نجات افراد بلكه جوامع بشري 
هر چند مهم است ولي اين مهم جز به فراهم مي انديشد. رهايي و نجات و رستگاري فرد 

شدن جامعه صالح و امت درستكار تحقق نمي يابد. فرد اگر خود را برهاند و به جامعه 
توجه نداشته باشد نمي توان مطمئن شود كه در آينده دچار گرفتاري نخواهد شد. رهايي 

 .فردي بخصوص در جوامع امروزي به رستگاري و رهايي جامعه بستگي دارد

 :در خسران جنيات هم شامل اند
وهکذا در تعداد کثيري از احاديثي  پيامبر صلي الله عليه و سلم، بني  «العصر»ء درسوره

آدم و مخصوصا  مردان مورد خطاب قرار گرفته است:که انسان در خسران است ولي 
 ذکري از زنان وجنيان درآيات متذکره بعمل نيامده است.

 «العصر»ولي بايد ياد اورشد که: خطاب پروردگار در مورد خسران، که درآيه سوره 
بعمل آمده است، شامل حال خسران، زنان ومردان، وحتي شامل حال خسران انس وجن 

زيرا دين اسلام ديني است که براي تمام مکلفين مرد و زن و جن نازل  نيز مي گردد،
)روايت  «النساء شقائق الرجال»و سلم فرمودند:  گرديده است، و پيامبر صلي الله عليه

احمد(، به اين معنا که زنان در امور دين مانند مردان اند، مگر در مسائلي که اسلام آنرا 
براي زن و مرد مستثنا دانسته و جداگانه معين کرده باشد مانند مسائل شهادت و ارث و 
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از آنها مؤمنان و کافرانند، و  غيره، و در مورد جن نيز در آيات قرآني آمده است که
نْسَ إِلاَّ لِيعْبدُُونِ »خداوند ميفرمايد:  يعني: )و من جن و انس را بجز  «وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالْإِ

براي عبادت نيافريدم(، پس جن مانند انس مکلف به عبادتند، و معناي آيه سوره عصر 
خسارتند مگر کساني که ايمان عموم را ميرساند يعني هم جن و هم انس در هلاکت و 

 .بياورند و عمل صالح انجام دهند و يکديگر را به حق و صبر پند و اندرز دهند

 : راه رسيدن به جنت
در رسيدن به جنت مؤمن مسلمان بايد سعي وتلاشي همه جانبه را بخرچ دهد، حکم 

شرعي همين است که راه جنت با مخالفت با هواي نفس تحقق مي يابد و اين به اراده 
 قوي، آهنين و تصميم قاطع نياز وضرورت دارد. 

 صلي الله اللهرسول که در حديثي از بخاري و مسلم که از حضرت ابي هريره روايت شده
)جامع الاصول:  « حجبت النار بالشهوات، و حجبت الجنة بالمکاره»عليه وسلم فرمودند: 

.( )دوزخ با لذايذ و شهوات و بهشت با نا ملايمات احاطه شده 8069 ( شماره10/521)
 است(.

الله صلي رسول که همچنان در سنن نسائي، ابو داود و ترمذي از ابي هريره روايت شده
اذْهَبْ فاَنْظُرْ إلِيَهَا فَذَهَبَ فنََظَرَ إلِيَهَا ثمَُّ جَاءَ فَقَالَ أيَ رَبِِّ »الله عليه وسلم فرمودند: 

تِکَ لَا يسْمَعُ بِهَا أحََدٌ إِلاَّ دَخَلَهَا ثمَُّ حَفَّهَا باِلْمَکَارِهِ ثمَُّ قاَلَ يا جِبْرِيلُ اذْهَبْ فاَنْظُرْ   إلِيَهَا وَعِزَّ
تِکَ لقََدْ خَشِيتُ أنَْ لَا يدْخُلَهَا أحََدٌ فَذَهَبَ فَ  جامع  «نَظَرَ إلِيَهَا ثمَُّ جَاءَ فقَاَلَ أيَ رَبِِّ وَعِزَّ

.( )برو بهشت و آنچه را که در بهشت براي مؤمنان 8068 ( شماره10/520الاصول: )
 کن. ام ملاحظهآماده کرده

د و سپس برگشت و گفت: کر جبرئيل رفت و بهشت و تمامي امکانات آن را مشاهده
ها بشنود، براي ورود هر کس در باره اين نعمت پروردگارا! سوگند به جلال و عظمتت، 

شود. پس خداوند دستور دارد که بهشت بوسيله آن خود را مهيا ميکند و وارد آن مي
ناملايمات احاطه شود و به جبرئيل امر کرد، برو و ببين که براي بهشت و اهل بهشت 

ام. جبرئيل رفت و برگشت و گفت: پروردگارا! سوگند به جلال و عظمتت، اده کردهچه آم
 بيم آن دارم که کسي وارد بهشت نشود(.

امام نووي در شرح مسلم پيرامون حديث اول تفسير و توضيحاتي به شرح زير نوشته 
عليه  الله صلي اللهاست: اين تمثيل بسيار زيبا و نشانگر فصاحت و جامعيت کلام رسول 

 وسلم است.
معني و مفهوم آن، اين است که انسان تا کارهاي دشوار و ناملايم به طبعيت خود را انجام 

 يابد.ها ي نامشروع را فدا نکند از دوزخ نجات نميرسد و تا لذتندهد، به بهشت نمي
 ها و موانع عبوراند. هر کس از پردهآري، جنت ودوزخ با شهوات و مکاره پوشانده شده 

رسد. برداشتن موانع راه بهشت يعني روبرو شدن با مشکلات و کند به محبوب مي
 ها. برداشتن موانع دوزخ يعني رسيدن به لذت

  مکاره و مشکلات عبارتند از:
کوشش در عبادت، مواظبت بر آن، صبرواستقامت در برابر مشکلات راه دين،امر به 

الله وجهاد حق در راه او، و فرو بردن معروف و نهي از منکر وتبليغ حق ودعوت بسوي 
خشم، عفو و گذشت، برد باري، صدقه، نيکي در حق کسي که نسبت به شما عمل بدي 

 (.17/165ها و امثال آن. )شرح نووي بر مسلم: )است و صبر در برابر لذت  انجام داده
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

11 

 : مدعين نبوت
عداد اشخاص ادعاي نبوت در مورد اينکه بعد از محمد مصطفي صلي الله عليه وسلم چه ت

در حديث صحيحي پيامبر صلي الله عليه کرده اند؟ معلومات دقيق در دست نيست، ولي 
الوُنَ کَذَّابوُنَ قَرِيباً مِنْ ثلََاثيِنَ کُلُّهُمْ يزْعُمُ » وسلم فرمودند: لَا تقَوُمُ السَّاعَةُ حَتَّي يبْعثََ دَجَّ
شود مگر اينکه دجال هاي قيامت بر پا نمي »(. يعني: 3609بخاري ) «أنََّهُ رَسُولُ اللََِّّ 

و در سنن ابوداود و « کذابي حدود سي نفر که همه آنان ادعاي نبوت ميکنند، ظاهر شوند
وَإنَِّهُ سَيکُونُ فِي »ترمذي از ثوبان روايت است که پيامبر صلي الله عليه وسلم فرمودند: 

تِي کَذَّابوُنَ ثلََاثُ  سنن أبي داود  «ونَ کُلُّهُمْ يزْعُمُ أنََّهُ نبَِي وَأنََا خَاتمَُ النَّبيِينَ لَا نَبِي بَعْدِيأمَُّ
شوند و هر همانا در امت من سي نفر مدعي نبوت دروغين ظاهر مي »(. يعني: 4252)

کند پيامبر خدا است در حالي که من خاتم انبياء هستم و پيامبري بعد يک از آنان گمان مي
و اولين نفري که ادعاي پيامبري نمود، مسيلمه ي کذاب بود که «. من نخواهد آمداز 

 بعدها توسط مسلمين کشته شد.

 : پيامبران دروغين در صدر اسلام
در زمان پيامبرصلي الله عليه وسلم اشخاصي قد علم کردند، و خود را مدعيان نبوت 

وانستند براي خود پيرواني، پيدا اعلام داشتند. در اين ميان تعداد کمي از اين افراد ت
 نمايند.

از معروفترين و مشهورترين اين اشخاص ميتوان از: مسيلمة بن ثمامه نام برد که در 
تبليغات خويش، خود را شريک پيامبر در امر نبوّت ميدانست، و اسود عنسي و طليحه بن 

 اي دعوا نبوت مي کردند.خويلد و... که هر يک در منطقه

 : ثمامه بن مسيلمة
( در يکي از روز ها با تعداد 1مسيلمة بن ثمامة که با کنيه أبا ثمامة نيز شهرت داشت. )

از پيروان خويش نزد پيامبر صلي الله عليه وسلم رفتند.او در ملاقات با رسول الله صلي 
اگر امور را چنان قرار دهي كه پس از تو، امور از آن من  (2الله عليه وسلم گفت: )

 ن به اصطلاح جانشين شما باشم( از تو پيروى خواهم كرد.باشد، )م
اى از نخل بود، که در دستش شاخهپيامبرصلي الله عليه وسلم به او رو کرد در حالي

اگر از من چنين چيزي که در دست من است را درخواست کني، به تو نخواهم »فرمود: 
مکن و اگر رويگردان شوى داد، در کار خود با آنچه خدا برايت در نظر گرفته دشمني 

او ( »3بينم كه در خواب ديديم )ات را خواهد بريد. و من تو را همان مي خداوند دنباله
بعد از اين مباحثه با رسول الله صلي الله عليه وسلم به سوي قبيله خويش برگشت، وبعد از 

اسلام در مواصلت نزد قبيله خويش، يکباره ادعاي نبوّت را کرد و گفت که با پيامبر 
(. قابل تذکر است که او نبوّت پيامبر اسلام را رد نکرد ولي خود را 4نبوّت شريک است)
 گفت من و محمد در امر نبوّت شريک هستيم.دانست و مي مانند او پيامبر مي

اي را گرد سيرت نويسان مي نويسند که:بعد از سپري شدن مدتي که مسيلمه توانست عده
 اى به محتوي ذيل نوشت:ر نامهخود جمع کند به پيامب

از مسيلمه پيامبر خداوند به محمد پيامبر خدا، درود بر تو! اما بعد، همانا كه من با تو »
در امر )نبوّت( شريک هستم و نيمى از زمين از آن ماست و نيمى از قريش، اما قريش 

 «. تجاوز ميكنند
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عد از مطالعه نامه شان، نامه را به زمانيکه نامه به رسول الله صلي الله عليه وسلم رسيد ب
 مضمون ذيل عنواني او گسيل داشت:

گوى، درود بر كسى كه از راه رستگارى از سوى محمد پيامبر خداوند به مسيلمه دروغ»
پيروى كند. اما بعد، زمين از آن خداوند است كه به هركس از بندگانش كه بخواهد، به 

  (.6(،)5«)اران است.رساند و سرانجام از آن پرهيزك ارث مي
را به « حبيب بن زهد»رخين مينويسند که پيامبر صلي الله عليه وسلم شخصي را بنام ؤم

 سوي مسيلمه گسيل داشت.
دهد که محمد رسول و مسيلمه به فرستاده رسول الله صلي الله عليه وسلم گفت: شهادت مي

دهي که من رسول خداوند فرستاده خدا است؟ حبيب گفت: بله. مسيلمه گفت: شهادت مي
که مسيلمه من کر و لال هستم. اين کلام چندين بار رد و بدل شد تا اين هستم. حبيب گفت:

 ( 7يک بريد و او شهيد شد. )اعضاي او را يک به 
در روايت ديگري آمده است:مسيلمه كذاب دو تن از اصحاب رسول اكرم صلي الله عليه 

دهى كه محمد رسول الله است؟ وسلم را گرفت و به يكى از آن دو گفت: آيا شهادت مي
گفت: آرى. باز پرسيد: آيا به رسالت من هم شهادت ميدهى؟ گفت: آرى. پس او را آزاد 

 رد. ك
دهى؟ گفت: آرى. سپس سپس دومى را خواست و گفت: آيا به رسالت محمد شهادت مي

 دهى؟ جواب داد: من گنگ و لالم... و او شهيد شد.پرسيد آيا به رسالت من هم شهادت مي
مسيلمه بعد از مرگ پيامبر ادعا کرد که با نبودن پيامبر اسلام، او تنها پيامبر موجود 

  (8او اطاعت و حمايت کنند )است و مردم بايد از 
در نهايت، خليفه اول وقتي خطر مسيلمه را جدي ديد چندين سپاه را براي جنگ با او 
بسيج کرد و چندين درگيري کوچک و بزرگ در ميان آنان شکل گرفت که در نهايت 

سپاه اسلام به فرماندهي خالد بن وليد در جنگي سخت پيروز شد و مسيلمه نيز در همان 
  (9شته شد )جنگ ک

 پاورقی :
زركلى، خير الدين، الأعلام )قاموس تراجم لأشهر الرجال و النساء من العرب و  (1)

، دار العلم للملايين، بيروت، چاپ 226، صفحه 7المستعربين و المستشرقين(، جلد 
 .م1989هشثم، 

نقل قول ها ذکر شده که او به پيش پيامبر نرفت و ديگران از او  در برخي از نقل (2)
 .226، ص 7کردند و پيامبر نيز جواب داد؛ الأعلام، ج 

بخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، محقق: الناصر، محمد زهير بن ناصر،  (3)
 .ق1422، دار طوق النجاة، چاپ اول، 203، ص 4ج 
و ، إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة ( مقريزي، تقي الدين4)

 .ق1420، دار الکتب العلمية، بيروت، چاپ اول، 229، ص 14، ج المتاع
ِ يوُرِثهُا مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتهقينَ : »128( اعراف، 5)  «إِنه الْأرَْضَ لِِلّه
( طبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمم و الملوک، تحقيق: محمد أبو الفضل ابراهيم، ج 6)
 .ق1387، دار التراث، بيروت، چاپ دوم، 146 ، ص3
( عبد البر، يوسف بن عبد الله، الاستيعاب فى معرفة الأصحاب، تحقيق: بجاوى، على 7)

ق؛ ابن اثير جزري، عز  1412، دار الجيل، بيروت، چاپ اول، 320، ص 1محمد، ج 
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الفكر،  ، دار443، صفحه 1الدين أبو الحسن، أسد الغابة فى معرفة الصحابة، جلد 
 .ق1409بيروت، 

 .341، صفحه 6( البداية و النهاية، جلد 8)
( ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد، تاريخ ابن خلدون)ديوان المبتدأ و الخبر فى تاريخ 9)

، ص 2العرب و البربر و من عاصرهم من ذوى الشأن الأكبر(، تحقيق: خليل شحادة، ج 
 .ق1408، دار الفكر، بيروت، چاپ دوم، 502

 
 صدق الله العظيم و صدق رسوله نبي الکريم.
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 العصر

   زمان، بعد از ظهر، فشار العصر :ـ 
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  . مدعين نبوتـ   12
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 منابع و مأخذها بربعضی ازمکثی 
  

 :تفسير صفوة التفاسيرـ 1
ق نوشته شده 1399اين تفسيردر سال  م ( 1930تأليف محمد علی  صابونی )مولود  

ترين و معتبرترين كتب تفسير ازجمله: تفسير نويسنده در تدوين اين تفسيراز مهم .است

 . البحر المحيط و... استفاده بعمل اورده است ،طبرى، كشّاف، قرطبى، آلوسی ،ابن کثير

  تفسير انوار القرآن: -2

 :گزيده ای از سه تفسير« تفسير انوار القرآن».هروی  تأليف عبدالرؤ ف مخلص

 . ير شوکانی، تفسير ابن کثير و تفسير المنير وهبه الزحيلی می باشدفتح القد

  احمد جام ـ افغانستان هجری قمری ـ محل نشر :  1389سال نشر :

 تفسير الميسِّر:ـ  3
 هجری ( 1379م مطابق  1959) اول جنوری  تأليف:  دکتر عايض بن عبدالله القرني

  هـ . 1395: انتشارات : شيخ الاسلام احمد جام  سال چاپ 

 تفسير کابلی ـ 4
مفسر : شيخ الإسلام حضرت مولانا شبير  تفسير کابلی )ترجمه فارسی ترجمه عثمانی(

احمد  عثمانی رحمه الله عليه ،مترجم : شيخ الهند حضرت مولانا محمود الحسن رحمه الله 
 ترجمه دری / فارسی: جمعی از علمای افغانستان.عليه ،

 ـ تفسير معالم التنزيل ـ بغوی:5
اين  هـجری قمری( 516)متوفی سال  تفسير البغوى تأليف حسين بن مسعود بغوی

  تفسير به زبان عربی نوشته شده ، واز تفسير الکشف والبيان ثعلبی بسيار متأثر می باشد.

 ـ تفسير زاد المسير فی علم التفسير:6

 12ميلادی ـ1116هجری/  510على)  تأليف: ابن جوزى ابوالفرج عبدالرحمن بن

، «زاد المسير»مشهور به  « زاد المسير فی علم التفسير(»هجری  592رمضان 

تفسيرمتوسط ابن جوزی ميباشد که: اين تفسير خلاصه از تفسير بزرگ وی بنام المغنی 

 فی تفسير القرآن می باشد.(

 :: ابو حيان الأندلسیالبحر المحيط في التفسير القرآنـ 7
ق( مشهور به 745 - 654تأليف: محمد بن يوسف بن علی  بن حيان نفری غرناطی )

به زبان عربى می باشد.وی به تحقيق پيرامون « البحر المحيط»ابوحيان غرناطى. تفسير 
 کلمات هر آيه واختلاف ترکيب ها وبلاغت ، توجه خاصی مبذول داشته است .

  :ـ تفسير تفسير القرآن الکريم ـ ابن کثير8
تأليف عماد الدين اسماعيل بن عمر بن کثير دمشقی)متوفى  تفسير القرآن العظيم :

ق( مشهوربه ابن کثير. که از علماء ممتاز ومحقق قرن هشتم به شمار می آيد . 774
تفسيرى  شناس بزرگ اسلامى می فرمايد:ابن کثير، مفسّر و قرآن)جلال الدين سيوطی

 دارد، كه در سبک و روش همانندش نگاشته نشده است.(.
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  :ـ تفسير بيضاوی 9
 تأليف شيخ ناصرالدين « تفسير بيضاوى»أنوار التنزيل و أسرار التأويل، مشهور به »يا 

هـ( در قرن هفتم هجری اين تفسير به زبان  791)متوفی سال عبد الله بن عمربيضاوی 
 ـم ( دار إحياء التراث العربي 1998ق يا   1418سال )رعربی تحرير يافته است .ود

 لبنان بچاپ رسيده است . –بيروت 

 «:التفسيرالجلالين» ـ  تفسير الجلالين 10
و  864جلال الدين محلی وشاگردش جلال الدين سيوطی )وفات جلال الدين محلی سال 

 . م 1996ق يا   1416هـ( )سال نشر: 911وفات جلال الدين سيوطی سال 
اين تفسير در قرن دهم  لبنان (  -مؤسسة النور للمطبوعات مکان نشر : بيروت  ناشر:

 هجری بزبان عربی واز معدود تفاسيری است که توسط چند عالم نوشته شده باشد.

  :تفسير جامع البيان فی تفسير القرآن ـ تفسير طبری ـ11
هجری قمری (  310ات وف 224علامه أبو جعفرمحمدبن جرير بن يزيد طبری متولد ) 

قمری، ناشر: دار المعرفة ، محل نشر:  4ميلادی ( )قرن  923ـ  839در بغداد ويا )
 بيروت( شيخ طبری يکی از محدثين ، مفسر، فقهی ومؤرخ مشهور سدۀ سوم قمری است. 

 ـ تفسير ابن جزی التسهيل لعلوم التنزيل:12

 ق( 741تأليف محمد بن احمد بن جزی غرناطی الکلبی مشهور به جُزَىّ )متوفى 
يكى از موجزترين و در عين لبنان(  –بيروت  ، شرکة دار الأرقم بن أبيالأرقم ) ناشر:

  حال مفيدترين و فراگيرترين تفاسير مغرب اسلامى است.

 ـ تفسير ابو السعود: 13
تأليف: مفسر شيخ ابوالسعودمحمد «  يا الکتاب الکريمتفسير إرشاد العقل السليم إلی مزا»

( از علمای ترک نژاد می باشد.)محل طبع 982)متوفی بن محمد بن مصطفی عمادی 
 مکتبة الرياض الحديثه بالرياض ( .

 تفسير فی ظلال القرآن: -14
 هـ( . 1387)متوفی سال  تاليف: سيد بن قطب بن ابراهيم  شاذلی

 لبنان -بيروت  ، مکان نشر دار الشروق، ناشر:م.  8198ق يا  1408سال نشر

 ـ تفسير الجامع لاحکام القرآن ـ تفسير القرطبی:15

نام مؤلف: عالم ومحقق مشهور اندلس ) اسپانيا ( علامه  ابو عبد الله محمد بن احمد بن 
هجری( هدف اساسی وی از تأليف اين تفسير  671)متوفی سال بکر بن فرح القرطبی 

 استنباط احکام ومسائل فقهی از قرآن کريم بوده است .

  :تفسير معارف القران -16
مولف: حضرت علامه مفتی محمد شفيع عثمانی ديوبندی مترجم مولانا شيخ الحديث 

   حضرت مولانا محمد يوسف حسين پور.

 تفسير خازان:ـ 17

علاء الدين علی بن تأليف:« لباب التأويل فی معانی التنزيل )تفسيرالخازان » نام تفسير: 
 باشد.(هجری می ۷۴۱و متوفای  ۶۷۸متولد محمد بغدادی  مشهور به الخازان )

 ـ روح المعانی ) الوسی (:18
 – 1217اثر محمود أفندى آلوسی است .)« روح المعانی فی تفسير القرآن العظيم»تفسير 
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محل نشر ،ادارة الطباعة المنيرية تصوير دار إحيار  2007 يناير  01ق(  سال نشر: 1270
 التراث العربي.

  ـ جلال الدين سيوطی:19
 «تفسير الدار المنثورفی التفسير با لمأثور » الاتقان فی علوم القرآن »

  م( ۱۵۰۵ -۱۴۴۵) مؤلف : حافظ جلال الدين عبد الرحمن بن ابی بکر سيوطی شافعی .
 هـ  المدينه المنوره  1426مجمع الملک فهد لطباعة المصحف الشريف 

 :«تفسير معانی القرآن فی التفسير»  ـ زجاج:20
اجمؤلف: ا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السرى بن سهل  أو أبو إسحاق الزجّاج أو لزَجه

 ميلادی ( ـ 923ـ  855هجری  311هجری ـ  241الزجاج البغدادی است. )

  :تفسير ابن عطيةـ 21
 بوده  « المحرر الوجيز فی تفسير الکتاب العزيز ابن عطية» نام کامل تفسير:

مؤلف  آن :أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي 
 دار ابن حزم. ، 2001 – 1422سنة النشر:  سال نشر: هـ(542المحاربي )المتوفى: 

  :تفسير قتَادةـ 22
 736ـ  680هـ ،  118هــ ـ  61) بَصْریأبو الخطاب قتادة بن دعامة بن عکابة الدوسی 

لغت ،تاريخ عرب ، نسب شناسی، حديث، تابعين بوده ، که در علوم  جملهوی ازم ( .
شعر عرب، تفسير، دسترسی داشت .ودرضمن حافظ بود ، در بصره عراق زندگی 

ترين اهل بصره او با حافظه»گويد: دربارهٔ او می ولی نابينا بود.امام احمد حنبلبسربرده  
کرد، من يک بار صحيفهٔ جابر را برای شنيد مگر اينکه آن را حفظ میبود و چيزی نمی

المثل بود. او در عراق به حافظهٔ او در طول تأريخ ضرب« او خواندم و او حفظ شد.
 مرض طاعون در گذشت.

   تفسير زمخشرى. مشهوربه  سير کشافـ تف23
مشهور به  « تفسير  الکشاف عن حقايق التنزيل و عيون الأقاويل فی وجوه التأويل» 

 هـ(  538ذيحجه 9ـ  467رجب  27) جارالله زمخشری : مؤلفتفسير کشاف. 
ميلادی دردو جلد در کلکته بچاپ رسيد ، سپس  ۱۸۵۶اين تفسير برای بار اول در سال:  

در قاهره به  ۱۳۱۸، و ۱۳۰۸، ۱۳۰۷های در بولا ق مصر ، ودر  سال ۱۲۹۱ال در س
 انتشارات دار إحيا الترُاث العربی. محل نشر: .چاپ رسيده است

 ـ تفسير مختصر:24

مشهور  مؤلف: ابوجعفر محمد بن جريربن يزيد بن کثير بن غالب طبریتفسير ابن کثير: 
هجری  301ـ  218هجری قمری در بغداد ) 310وفات   224جرير طبری متولد  به

 شمسی . تاريخ طبری مشهور به پدر علم و تاريخ و تفسير است . سال طبع هفتم  :

 لبنان. –دار القرآن الكریم، بيروت  محل طبع : ـ م 1981 -هـ  1402

  :ـ مفسر صاوى المالکی 25
مؤلف : احمد بن محمد « الصاوي على تفسير الجلالين فی التفسير القرآن الکريم حاشية »

 ق( است.1241-1175صاوى )
 هجرية. 1318سال ومحل طبع : : بالمطبعة العامرة الشرفية سنة 
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 ـ سعيد حوی :26 
، که از (۱۴۰۵الاساس فی التفسير)يازده جلد؛ قاهره » حَوّی، سعيد، حَوّی، سعيد، مفسر 

 .آيدترين و اثرگذارترين آثار حوی به شمار میمهم
 م ، محل نشر قاهره ـ مصر  موسسه دار السلام  2003ق يا 1424 سال نشر : 

 :زیـ تفسير کبير فخر را27
 606هـ  544)  تفسير کبير، شيخ الإسلام  فخرالدين رازی زی مشهور به تفسير فخر را

اثر فخر رازی و يکی از چند تفسير مهم و ترين تفسير کبير مهمترين و جامعهـ ( 
 جسته قرآن کريم به زبان عربی است . بر

 ـ تفسير سِّدی كبير :28
، معروف به سدّی كبير، «ابومحمد اسماعيل بن عبدالرحمان»تفسير سّدی كبير اثر 

 زيست.هجری قمری از مردم حجاز است كه در كوفه می ۱۲۸متوفای 
ی غزوات ای توانا در تاريخ، بخصوص دربارهقدر و نويسندهوی مفسری عالی

شود كه از منابع ياد می« تفسير كبير»های( صدر اسلام است. از تفسير او به نام )جنگ
 ی تحرير در آمده است.سرشار تفاسيری است كه پس از وی به رشته

ی، تفسير خود را با ذكر سندهايی گويد: سدّ می« خليلی»به نقل از « جلال الدين سيوطی»
« شعبه»و « ثوری»نقل كرده است و بزرگانی چون « ابن عباس»و « ابن مسعود»از 

 اند.از او روايت كرده

  ـ تفسير المحرر الوجيز فی تفسير الکتاب العزيز:29
ابن عطيه  معروف به ابومحمد عبدالحق بن غالب بن عبدالرحمن بن غالب محاربیمؤلف :
  هجری ( 541ـ  481) اندلسی 

  ـ تفسير فرقان 30
 تأليف :شيخ بهاء الدين حيسنی 

  ـ کتاب حاشية محيی الدين شيخ زاده علی تفسير القاضی البيضاوی 31
 زاده، محمد بن مصطفیشيخ : نويسنده

 زبان : عربی
 دار الکتب العلمية : ناشر

 -مصحح: شاهين، محمد عبدالقادر  -ساير نويسندگان : نويسنده: بيضاوی، عبدالله بن عمر 
 مصطفی . زاده، محمد بننويسنده: شيخ

 ـ تفسير  گلشاهی 32
 مؤلف: دکتر آناطواق آخوند گلشاهی

 موضوع: ترجمه و تفسير کامل قرآن کريم

  ـ کتاب حاشية محيی الدين شيخ زاده علی تفسير القاضی البيضاوی 33
 زاده، محمد بن مصطفیشيخ : نويسنده

 زبان : عربی

 مجاهد تفسير ـ 34

ق( 105يا  104يا  103يا  102متوفیّ  – 21تفسير مجاهد، اثر ابوالحجاج مجاهد )
 فرزند جبر و يا جبير مکّى مخزومى از مفسّران تابعين و علماى علوم قرآنى است.
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 :فيض الباری شرح صيح البخاری -35
 Jan 2016 26داکتر عبد الرحيم فيروز هروی ،سال طبع :  

 :صحيح مسلم ـ وصحيح البخاری -36
هجری  261گردآورنده : مسلم بن حجاج نيشاپوری  مشهور به امام مسلم که در سال 

حافظ ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن قمری وفات نمود .وگرد آورنده صحيح البخاری : 
 هجری ( 256ـ  194ابراهيم بن مغيرة بن بردزبه بخاری )

م دلتفسير نور دک -37   :تر مصطفی خرِّ
تأليف: دکتر مصطفی خرمدل ازکردستان: « ترجمۀ معانی قرآن»نام کامل تفسير نور: 

 هجری(.1399هجری،  وفات   1315)متولد سال  

 :مفردات الفاظ القرآن -38
گفته : او اهل اصفهان بود « الأعلام  ») خير الدين زرکلی در کتاب  از راغب اصفهانی.

هجری قمری وفات  502سکونت گزيد، اديب مشهوری بود، و درسال اما در بغداد 
در علم اصول ذکر کرده که « تأسيس التقديس»امام فخرالدين رازی در کتاب «. کرد

، وأساس  297/  2راغب از ائمۀ اهل سنت است و مقارن با غزالی بود. ) بغية الوعاة 
 .( .7التقديس صفحه 

 تفسير وبيان کلمات قرآن کريم: -39
ق( ،اسباب نزول، علامه جلال الدين  812هـ ـ 751شيخ حسنين محمد مخلوف ) 

 سيوطی ترجمه:ازعبد الکريم ارشد فاريابی. )انتشارات شيخ الاسلام احمد جام (
 
 

 «العصر هسور»ترجمه وتفسير 
 « سعيد افغانی - سعـيـدی»  تتبع ونگارش: امين الدين 

 مدير مرکز مطالعات ستراتــيــژيکی افغان
 جرمنی -حق لاره ومسؤل مرکزفرهنگی د

 saidafghani@hotmail.comادرس   :
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